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اندیشه

تاریخ یک شخص، یک عصر
رزا لوکزامبورگ یکی از تاثیرگذارترین نظریه پردازان  �

انقلابی قرن بیستم، رهبر سوسیالیست و کمونیستی 
بود که زندگی پرفرازونشیبی داشت. زندگی او سرشار 
از دلبستگی، دل گسســتن، نبرد در راه منافع طبقات 
تحت ســتم، زندان، تبعید و درگیــری با همفکران و 
اعضای حزب بود و در این راه با نوشتن آثاری ماندگار 
نام خود را در میان متفکران و انقلابیون قرن بیســتم 
ثبت کــرد. تاکنون شــرح های بســیاری از زندگی او 
نوشــته شده اســت. برخی از این شرح ها به فارسی 
نیز ترجمه شده اند، از جمله کتاب «رزا لوکزامبورگ: 
گوشــه اى از تاریخ سوسیالیسم در اروپا» اثر پیتر نتل 
که با ترجمه عبدالحســین شریفیان ترجمه و منتشر 
شــد. نکته مهم دربــاره کتاب حاضر این اســت که 
قبــل از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی نوشــته 
شــده و ازایــن رو، نقدهای لوکزامبــورگ را بر دوران 
متاخر شــوروی انعکاس می دهد. نتل می کوشد به 
این پرسش پاســخ دهد که لوکزامبورگ چه ارتباطی 
می تواند با دورانی داشته باشد که مشغول تحریر این 
کتاب بود؟ مطالعه پاســخ های نتل در زمانه  حاضر 
نیز چندان خالی از لطف نیست. این کتاب می کوشد 
تاریخ یک شــخصیت، یــک جنبش و یــک عصر را 
بازســازی کند. یعنی زندگی لوکزامبــورگ را در کنار 
جنبش ها و مبارزات سیاسی در اروپای نیمه اول قرن 
بیســتم می خواند که علاوه بــر لوکزامبورگ خواننده 
را با بســیاری از چهره های درخشــان سوسیالیسم و 

کمونیسم آشنا می کند.
طبــق روایــت و تحلیــل نتــل، تقریبــا بیشــتر 
جنبش هاى کمونیســتی و بلشــویک ها بــا انقلاب 
دموکراتیک توده اى رادیکالی که لوکزامبورگ در نظر 
داشــته و منادى اش بوده اختلاف فاحشی دارند. او 
مســئله را ایجاد یا رهبرى انقلاب می داند. او ضمن 
اذعان به پیچیدگی دموکراســی تاکیــد دارد اکثر این 
جنبش هــاى نویــن، هرقدر هم دموکراتیک باشــند، 
اساسا با دموکراسی اشتراکی در فرایند انقلابی مدنظر 
رزا لوکزامبورگ تفاوت دارند. باوجوداین، تمامی این 
جنبش ها را در مواردی مشترک می داند و تاکید دارد 
دقیقا همین موارد یا عناصر «مشترک»اند که به نوبه 
خود با اندیشــه انقلابی لوکزامبورگ تفاوتی فاحش 
دارند. ازاین رو، در نظر نویسنده دقیقا فاصله تاریخی 
میان عصر لوکزامبورگ و دوران ما، انتقال فعالیت از 
غرب کاملا صنعتی شده به جهان سوم توسعه نیافته 
اســت که به یک معنا بــه ما این امــکان را داده تا 
بتوانیم با ارزش نظرات رزا لوکزامبورگ در چارچوب 
سنت کمونیستی منصفانه تر برخورد کنیم، صرف نظر 

از محدودیت ها یا الزامات ایدئولوژیکی.
نتل می کوشد نشــان دهد موقعیت لوکزامبورگ 
از جهاتــی ممتــاز و منحصربه فــرد بــوده اســت: 
او نه تنهــا نیــای کمونیســم اروپایی و تــا اندازه ای 
شــوروی بود، بلکــه در حقیقت هم بارهــا از لنین 
به شــدت انتقاد کرده و هم ســبب شــده ناخواسته 
به سوسیالیســت های دست راســتی کمــک کند تا 
در مارکسیســمی که از فــرط واپس نگری های دیرپا 
اهمیت خود را از دســت داده اســت سلاحی یافته 
و بــا آن بلشــویک ها را بکوبند. نتل نشــان می دهد 
در نوشــته هایی کــه سوســیال دموکرات ها دربــاره 
لوکزامبورگ نوشــته اند، بیشتر بر دموکراسی و آزادى 
پافشارى شده است. او رابطه لوکزامبورگ با جوامع 
سوسیالیســتی امروز را بیشــتر به خاطــر تاکید و نه 
کاربرد دقیــق نظریه ها و عقاید لوکزامبورگ می داند. 
ازاین رو، مطالعه آثار او را ضروری و تلاشــی می داند 
براى درگیرشــدن با مسایل و مشــکلاتی که دوباره، 
یا حتــی هنوز هم، به رغــم دگرگونی هــاى انقلابی 
که در مســیرى سوسیالیســتی به وقوع می پیوندند. 
نتــل اهمیت یافتن ناگهانی و نمایشــی نوشــته هاى 
برنامه اى لوکزامبورگ را در دموکراسی هاى پارلمانی 
غرب خنده آور و مســخره تلقی می کند و تاکید دارد 
ایــن امر بــا نظریــه لوکزامبورگ متفاوت اســت که 
معتقد بود مبارزه بر ضد بوروکراســی حزبی که هم 
در جامعه نیروى اندک دارد و هم در دولت صاحب 
کلام و نفوذ نیســت، باید از پایین شروع شود. به باور 
نویســنده، آنچه لوکزامبورگ می خواسته ارائه دهد 
بیش از هرچیــز انتقادى افراطــی از همان جامعه 
صنعتی اســت که خود در آن می زیســته. نتل تاکید 
دارد اگر بنا باشــد شورشی علیه ماهیت تحمل ناپذیر 
جامعه بورژوازى برعهده گرفته شــود، آنگاه نظرات 

لوکزامبورگ شکل واقعی شان را پیدا می کنند.
نویســنده در این کتــاب نقــش لوکزامبورگ در 
پیش گویــی و تســهیل حرکت شــرق گرایانه انقلاب 
از غرب به ســوى روســیه را تعیین کننــده می داند. 
او در تجزیه وتحلیل هایــش مشــخص می کنــد که 
لوکزامبورگ مارکسیسم را به عنوان یک فلسفه تکامل 
صنعتی نپنداشته، بلکه برعکس، ارزیابی او از روسیه 
انقلابی در ۱۹۰۶-۱۹۰۵ این چنین بود که روسیه براى 
انقلابی تقریبا به مفهوم غربی آن آماده شــده است. 
بنابراین نتیجه می گیرد روحیه انقلابی مثبت روســی 
و دگماتیسم و محافظه گرایی تشکیلاتی آلمانی که او 
مطرح می کرد اساسا بیشتر فرهنگی بود تا اجتماعی 
و اقتصادى. نتل این را درســت همــان نوع انقلابی 
می داند که بنا بود رخ دهد و فقط روس ها بودند که 

توانستند آن را بهتر به ثمر برسانند.

آخرین مبارزات لنین
لنین در ماه های آخر زندگی اش، از اواخر سپتامبر  �

۱۹۲۲ تا اوایل مــارس ۱۹۲۳، در درون رهبری حزب 
کمونیســت اتحاد جماهیر شــوروی، نبردی سیاسی 
آغاز کرد، نبردی بر سر اینکه آیا حزب همچنان مسیر 
سیاسی پیروزمندی را که کارگران و دهقانان را تحت 
رهبری بلشــویک ها پنج ســال پیش در امپراطوری 
سابق تزارها به قدرت رسانده بود، ادامه خواهد داد 
یا نه. ایــن نبرد، آخرین نبرد سیاســی  لنین بود. لنین 
در آن ماه هــا می جنگید تــا موافقت رهبری حزب را 
برای اجرای پیشــنهادات مشــخصی به دست آورد 
کــه زندگی ده ها میلیــون انســان را تحت تاثیر قرار 
می داد: کنترل جمهوری شــوروی بر درآمد ناشی از 
تجارت واردات و صادرات، ایجاد تغییرات ساختاری 
بــرای تســهیل در بهبــود ترکیب طبقاتــی دولت و 
بدنه هــای حزبی، متحول ســاختن ســازمان تولید و 
مبادلــه محصولات کشــاورزی، برداشــتن قدم های 
ویژه به منظور تامین تســاوی حقــوق و حق تعیین 
سرنوشت ملت ها و ملیت هایی که پیش از آن تحت 
ســتم امپراطوری تزار قرار داشــتند، ارتقای اولویت 
سیاسی سوادآموزی و مدارس و افزایش بودجه آنها 
به عنوان جزیی از تلاش های گسترده تر برای گشودن 
دروازه های تحصیل و فرهنگ به روی زحمتکشــان 
و کادرهــای حزبی شــاغل در بدنه هــای حکومت، 
برخورد با اعضای حــزب و همکاران به عنوان حکم 
پیش شــرطی صریــح و بــدون ابهام بــرای تصدی 
مناصب رهبری. بااین حــال، محور این نبرد در وهله 
اول، سیاســت های اقتصادی یا شــیوه های مدیریت 
نبود. بلکه نبردی سیاسی بر سر تعیین مسیر طبقاتی 
جمهوری شــوروی و حزب کمونیســت بود. لنین در 
مارس ۱۹۲۲ این ســوال را مطرح کرد که پیروزی از 
آن کیســت؟ آیا کارگران و دهقانان، که تازه از درون 
ســال ها جنگ، ویرانی و قحطی بیــرون آمده بودند، 
می توانســتند جلوی جهان سرمایه داری متخاصمی 
که جمهوری شــوروی را احاطه کرده بود بگیرند؟ از 
همه مهم تر، آیا آن ها تحت آن شــرایط می توانستند 
در داخــل کشــور بر اقشــار بورژوایی که ســر برون 
می آورند و وابستگانشــان در درون دولت و دستگاه 
حزب کمونیســت چیره شــوند؟ در نهایت نبرد لنین 
به پیروزی ختم نشــد. ویرانی ناشی از جنگ داخلی، 
مهم تــر از همه، مرگ و فرســودگی سیاســی طیف 
گسترده ای از آگاه ترین و ازخودگذشته ترین کادرهای 
حزب که درعین حال با شکســت مبارزات انقلابی در 
سراســر اروپا و آسیا ترکیب شده بود، در شکست این 

نبرد بسیار موثر بودند. 
به تازگی به همت نشــر طلایه پرســو گزارش ها، 
مقــالات و نامه هایی را که لنیــن از طریق آن ها نبرد 
سیاســی اش را پیش برد ترجمه و منتشر شده است. 
از ۲۱ دسامبر ۱۹۲۲ تا ۶ مارس ۱۹۲۳ که لنین نامه ای 
را دیکته کرد که درواقع آخرین نامه اش شد، تک تک 
آنچه به عنوان نوشــته های او شــناخته شده اند، در 
کتاب «آخرین نبرد لنین» در دســترس است. بسیاری 
از این اسناد ده ها سال، تا مرگ استالین، توقیف بودند 
و اســتالین عمده نوشــته های این کتــاب را ممنوع 
و از دســترس خارج کــرده بود. حتــی برخی از این 
نوشــته ها هرگز پیش از این به زبان انگلیسی منتشر 
نشــده بودند. چند سال بعد از مرگ استالین در سال 
۱۹۵۳ و در زمان خروشــچف این نوشته های لنین به 
رســمیت شناخته شــد و به تدریج در شوروی منتشر 
شدند. نوشته های کتاب حاضر برحسب تقویم تاریخ 
تنظیم شده اند، به همان ترتیبی که لنین دفاع از خط 
سیر انترناسیونالیستی پرولتری بلشویسم را در کمیته 
مرکزی حزب کمونیســت شــوروی رهبری می کرد. 
البتــه باقی نوشــته ها و ســخنرانی های لنین بعد از 
ســپتامبر ۱۹۲۲، وقتی مبــارزه آغاز شــد، نیز در این 
کتاب آمده اســت، همچنین گزارش سیاسی لنین به 
یازدهمین کنگره حزب کمونیست شوروی در مارس 
۱۹۲۲. برخی از نامه ها و یادداشت های سیار رهبران 
بلشــویک که نقش برجسته ای در این مبارزه داشتند 
نیز در این کتاب آمده است. ازجمله اسنادی که برای 
نخســتین بار در این کتاب منتشر می شــود، گزارشی 
اســت که در مارس ۱۹۲۳ سه تن از منشی های لنین 
به درخواســت او آماده کردند و مربوط می شــود به 
اقدام سیاســی «دفتر سیاسی» برای پرده پوشی رفتار 
ظالمانه شوونیســتی در گرجســتان. این سند تا سال 
۱۹۹۱ در مســکو محرمانه نگاه داشــته شــده بود. 
از دیگر اســناد مهم این کتاب می تــوان به دو مقاله 
آخر لنین اشــاره کرد که پیشــنهادهایش صرفا یک 
جابجایــی اداری نبود، بلکه احیای یک خط مشــی 
انقلابی انترناسیونالیستی راستین بود: پرولتری سازی 
و سیاســی کردن همزمان کل ساختار دولتی و حزبی 
بــا هدف خلق یک جمهوری که واقعا شایســته نام 
شوراها، سوسیالیستی و غیره و غیره باشد. لنین گفته 
بود: «امیدواریم بازرســی کارگــران و دهقانان آنچه 
را که فرانســوی ها نامش را پرودی گذاشته اند، کنار 
بزند؛ همان که ما می توانیم نامش را ژست مسخره، 
یا فیس و افاده مســخره بگذاریم، که کلا آلت دست 
بوروکراســی شوروی و بوروکراسی حزب شده است. 
بگذارید در پرانتز گفته شود که هم در دفاتر حزبمان 

بوروکرات داریم و هم در ادارات شوراها».
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گروه اندیشه: رزالوکزامبورگ یکی از خلاق ترین 
شخصیت هایی اســت که تاکنون در جنبش 
سوسیالیستی مشارکت داشته است. او بیش از 
هر مارکسیست دیگری در قرن بیستم گرایش 
بی وقفه ســرمایه داری را برای خودگســتری 
تشریح و به ویژه بر پیامدهای مخرب آن برای 
دنیای توسعه نیافته به لحاظ فناوری تأکید کرد. 
نقد او از گرایش ســرمایه بــه نابودی محیط 
زیست غیرســرمایه داری و مخالفت شدید او 
با گســترش امپریالیســتی در پرتو ظهور نسل 
جدیدی از فعــالان و متفکران، امروز اهمیت 
جدیدی پیــدا کرده اســت. در همــان حال، 
مخالفت شدیدش با ســازش اصلاح طلبانه، 
روش هــای  و  بوروکراســی  دسیســه های 
ســازمانی نخبه گرایانــه از جســت وجو برای 
بدیلی ضدســرمایه داری سخن می گوید که از 
صورت بندی های سرکوبگرانه و سلسله مراتبی 
می پرهیــزد، صورت بندی هایی که ویژگی اکثر 
جنبش های رادیکال و تلاش های صد ســال 

گذشــته برای ایجاد جوامع سوسیالیســتی بوده اســت. 
پافشاری او بر نیاز به دموکراسی انقلابی پس از تصاحب 
قدرت، برخی از پرسش های اصلی و بی پاسخ زمان ما را 
طرح می کند: آیا بدیلی در برابر سرمایه داری وجود دارد؟ 
آیا می توان گرایش ســرمایه جهانی را به خودگســتری 
بدون بازتولید پلیدی های بوروکراســی و توتالیتاریســم 
متوقف کرد؟ آیا انسان ها می توانند در عصری آزاد باشند 
که ســرمایه داری جهانی شده و تروریســم آن را تعریف 
می کنند؟ ســرانجام موضــع وی به عنوان یــک رهبر و 
نظریه پرداز زن در جنبشی سوسیالیستی که عمدتا مردان 
بر آن مســلط بودند، نویدبخش ارائه اندیشه هایی جدید 

درباره موضوع جنسیت و انقلاب است. 
کتاب «گزیده هایی از رزا لوکزامبورگ» که در سال ۲۰۰۴ 
به زبان انگلیسی منتشر شد، برای نخستین بار گستره کامل 
نقش لوکزامبورگ را با گنجاندن بخش های مهمی از آثار 
اقتصادی و سیاسی او در یک مجلد نشان می دهد. کتاب 
نخستین بار در ســال ۱۳۸۶ به همت نشر نیکا با ترجمه 
حســن مرتضوی منتشر شد و اکنون نشــر ژرف ویراستی 
جدیــد از آن را به بازار عرضه کرده اســت. گردآوری این 
گزیده ها را کوین اندرســن و پیتر هودیس انجام داده اند. 
در این مجلد، چند اثر مهم لوکزامبورگ برای نخستین بار 
به زبان انگلیسی ترجمه شــده اند که درباره موضوعات 
زیر اســت: ۱) تأثیر جهانی شدن ســرمایه داری بر اشکال 
اشتراکی پیشاســرمایه داری سازمان اجتماعی، ۲) رهایی 
زنان به عنوان بعد تام و تمام دگرگونی سوسیالیستی، و ۳) 
نقدهایی بر روش های سازمانی سلسله مراتبی که بخش 
اعظم تاریخ مارکسیســم را تعریف می کنند. در بخشی از 
مقدمه مفصل و تشریحی ویراستاران بر کتاب می خوانیم: 
«یقینا عصری که در آن رزا لوکزامبورگ می زیســت و کار 
می کرد، نه تنهــا از لحاظ تاریخی بلکه از لحاظ مفهومی 
نیــز با عصر ما متفاوت اســت. لوکزامبورگ زنده نماند تا 
دگرگونی انقلاب روسیه را به جامعه توتالیتری تمام عیار 
ببیند، چه رسد به فروپاشی آن. زنده نماند تا انقلاب های 
ضدامپریالیستی را در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین ببیند. 
همچنین زنده نماند تا انتشــار مجموعه ای از نوشته های 
مارکس را ببیند که نســل های بعد را قادر ســاخت درک 
عمیق تری از گســتره و ژرفای اندیشــه های او پیدا کنند. 
کشــف دست نوشــته های اقتصادی و فلســفی ۱۸۴۴، 
گروندریسه و نوشته های مربوط به آخرین دهه زندگی اش 
درباره جوامع توســعه یافته از لحــاظ فناوری همه پس 
از مرگ اوســت. با ایــن همه، با وجــود محدودیت های 
لوکزامبــورگ  رزا  کــه  دوره ای  مفهومــی  و  تاریخــی 
می زیســت، مفهومی از انقلاب و آزادی را تکامل بخشید 
که امروزه، با وجود شــرایط کاملا متفــاوت برای ما قابل 
درک اســت. تعهد عمیق او به دموکراسی سوسیالیستی 
و آزادی انســان و مخالفت خصمانه او با بوروکراســی، 
مرکزیت گرایــی و نخبه گرایی چالشــی دائمــی در برابر 
کســانی است که مبارزه با ســرمایه داری را به اصلاحات 
تدریجی یا ســازش های غیراصولی با گرایشات ارتجاعی 

محدود می کنند». (ص۴۳) 
مرور کتاب

کتاب از پنج پاره تشکیل شده است. پاره اول «اقتصاد 
سیاســی، امپریالیســم و جوامع غیرغربــی» دربرگیرنده 
فصــول اول تا چهارم اســت. فصــل اول بخش هایی از 
کتاب «انباشــت سرمایه» اســت؛ مهم ترین اثر نظری رزا 
لوکزامبورگ که نخســتین بار در آلمان در ســال ۱۹۱۳ با 
عنوان فرعی درآمدی بر تبیین امپریالیسم انتشار یافت. در 
این کتاب ۴۵۰ صفحه ای، لوکزامبورگ کوشید ریشه های 
اقتصــادی امپریالیســم را بــا تمرکز بر مســئله بازتولید 
گســترده که مارکس در انتهای جلد دوم «سرمایه» مورد 
بحث قرار داده بود آشــکار کند. لوکزامبورگ معتقد بود 
مارکس نتوانست شرحی کافی از بازتولید گسترده بدهد 
زیرا جلد دوم «سرمایه» یک جامعه سرمایه داری بسته را 
فرض می کند که تجارت خارجی از آن کنار گذاشته شده 
است. در مقابل لوکزامبورگ کوشید نشان دهد که بازتولید 
گســترده بــه توانایی ســرمایه داری بــرای تحقق ارزش 
اضافی از طریق اســتثمار اقشار غیرســرمایه دار وابسته 
اســت. بنابراین «انباشت ســرمایه» کوشید اثبات کند که 
سرمایه داری بنا به ماهیت خود مستلزم سلطه و استثمار 
جهان غیرســرمایه داری اســت و بدون آن فرو می پاشد. 
فصل دوم که درباره تجزیه کمونیسم بدوی از ژرمن های 
باستانی و اینکاها تا هند، روسیه و آفریقای جنوبی است 
از «مقدمــه ای بر اقتصاد سیاســی» گرفته شــده؛ کتابی 
ناتمام که نگارش آن در حدود ســال ۱۹۰۸ آغاز شد و بر 
درس گفتارهای او در مدرســه حزب سوسیال دموکراتیک 
در برلین اســتوار بود. فصل ســوم با عنوان «برده داری» 
بخشــی اســت از مجموعه ای بــزرگ از متــون تاکنون 
ناشــناخته از لوکزامبورگ که تا دهه ۱۹۹۰ در آرشیوهای 
رژیم روســیه خاک می خورده اســت و برای نخستین بار 
در شماره ۲۰۰۲ ســالنامه «پژوهش تاریخی کمونیسم» 
منتشر شده اســت. لوکزامبورگ در این مقاله نقد خود را 
به ایــن اعتقاد انگلس که بــرده داری در نتیجه مالکیت 

خصوصی پدیدار شــده طرح می ریزد و به خاستگاه های 
برده داری با دیدگاهــی نه چندان تک راســتا می پردازد. 
فصل چهــارم، «مارتینیک»، که لوکزامبورگ کمی پس از 
فوران آتشفشانی عظیم در مه ۱۹۰۲ در بندر سن پی یر در 
جزیره کارائیبی مارتینیک نوشــته علاقه او به رویدادهای 
خارج از اروپا و مخالفت شــدید او را با اســتعمار گرایی 

اروپایی نشان می دهد. 
اعتصاب توده ای

پاره دوم «سیاســت انقلاب؛ نقد اصلاح طلبی، نظریه 
اعتصــاب عمومی و نوشــته هایی درباره زنان» اســت. 
فصل پنجــم «اصلاح یا انقلاب اجتماعی»، نقد معروف 
لوکزامبورگ از تجدیدنظرطلبی ادوارد برنشتاین است که 
نخســتین بار به صورت مجموعه ای از مقالات در ۱۸۹۸ 
انتشــار یافــت. برنشــتاین (۱۹۳۲-۱۸۵۰) چهره اصلی 
جنبش سوسیالیســتی آلمان بود و هنگامی که در دهه 
۱۸۹۰ در انگلستان تبعید بود از سوی فریدریش انگلس 
به عنــوان وصی ادبی مارکس معرفی شــد. با توجه به 
نقش تعیین کننده برنشــتاین در بین الملل دوم، دفاع او 
از دیدگاه هــای تجدیدنظرطلبانه پــس از مرگ انگلس 
بســیاری را در آن زمان حیرت زده کرد. برنشتاین خواهان 
ارزیابی مجدد بســیاری از مفاهیم مارکس در پرتو ثبات 
مفروض سرمایه داری و رشــد سوسیال دموکراسی شده 
بود و همین لقب «تجدیدنظرطلب» را برای او به ارمغان 
داشــت. با اینکه لوکزامبورگ نخستین کسی نبود که به 
تلاش برنشــتاین بــرای تجدیدنظرطلبــی در اعتقادات 
پایه ای مارکسیسم حمله کرده بود، تحلیل او جامع ترین 
آنهــا به شــمار می آمد. نقــد لوکزامبورگ برنشــتاین را 
به عنوان چهره برجسته سوسیال دموکراسی آلمان و کل 

بین الملل دوم تثبیت کرد. 
فصــل ششــم دربرگیرنــده یکــی از مهم ترین متون 
سیاسی لوکزامبورگ، «اعتصاب توده ای، حزب سیاسی و 
اتحادیه های کارگری» شــامل تحلیل وی از انقلاب ۱۹۰۵ 
روسیه است که در آن شــرکت داشت و بازتاب تلاش او 
برای برجسته کردن اهمیت اعتصاب توده ای در تحولات 
انقلابی آینده به شــمار می آید. این اثر کامل ترین شــرح 
نظریه  او را درباره خودجوشی به عنوان عنصر کلیدی در 
مبارزه طبقاتی در بر می گیرد. لوکزامبورگ در این نوشــته 
ابتــدا موضع طرفداران پرشــور اعتصاب تــوده ای را در 
آلمان بررســی می کند، کســانی از سنخ برنشتاین، سپس 
موضع سرســخت ترین مخالفان چنین تلاشــی را که در 
اتحادیه های کارگری نیز نماینده داشــتند بررسی می کند 
و با توصیف شــرایط انقلاب ۱۹۰۵ روسیه نتیجه می گیرد 
هر دو طرف برداشــت یکســانی دارند و آن این است که 
این، یک اقدام آنارشیســتی اســت: «در هیچ کشوری در 
جهان چون روسیه تا این حد کم درباره اعتصاب عمومی 
تبلیغ یا بحث نشده است و موارد منفرد تصمیم گیری ها و 
توافقات کمیته اجرائی حزب روسیه که به واقع می کوشید 
تا اعتصاب عمومی را به دلخواه خویش اعلام کند - مثلا 
آخرین تلاش آنها پس از انحــلال دوما - تقریبا بی فایده 
بود. بنابراین اگر قرار اســت انقلابیون روسیه چیزی را به 
ما آموزش دهند بیش از هر چیز این اســت که اعتصاب 
عمومی به طــور تصنعی «برپا» و بــه دلخواه «تصمیم 
گرفته» و «تبلیغ» نمی شود، بلکه پدیده ای تاریخی است 
کــه در لحظه ای معین ناشــی از شــرایطی اجتماعی یا 

اجتناب ناپذیری تاریخی رخ می دهد». (ص۲۲۹) 
فصــل هفتــم ســخنرانی در پنجمین کنگــره حزب 
سوســیال دموکراتیک روســیه اســت. ایــن کنگــره که 
رئیــس جلســه آن لنین بــود در ۱۹۰۷ در لنــدن برگزار 
شــد. لوکزامبــورگ نقش عمــده ای در ایــن کنفرانس 
داشــت و تلاش کرد تا درس های انقلاب ۱۹۰۵ روســیه، 
به ویژه فعلیت اعتصاب تــوده ای، را با توجه به تحولات 

بین المللــی در حــال ظهــور صــورت 
مشــخص بخشــد. وی در ایــن کنگــره 
به عنــوان نماینده سوسیال دموکراســی 
پادشــاهی لهســتان و لیتوانی و کمیته 
آلمــان  سوسیال دموکراســی  مرکــزی 
حضور داشــت. در این متن لوکزامبورگ 
گرایش های سیاســی متنوع روســیه را 
براساس تجربه انقلاب و نظریه مارکسی 

انقلاب مورد ارزیابی قرار می دهد. 
فصل هشــتم مقاله «نظــر و عمل» 
اســت که لوکزامبــورگ در ســال ۱۹۱۰ 
منتشــر کرد و گسســت آشــکار او را از 
کارل کائوتســکی، نظریه پــرداز اصلــی 
بین الملل دوم، مشخص می کند. در اوایل 
ســال ۱۹۱۰، کائوتســکی از انتشار مقاله 

لوکزامبــورگ درباره اعتصاب توده ای (با عنوان «بعد چه 
خواهد شــد؟») خودداری کرد به این دلیل که فراخوان 
آن برای جمهوری با برنامه سوسیال دموکراسی در آلمان 
منطبــق نبود. پس از رد و بدل شــدن نامه هایی تلخ بین 
آن دو، کائوتســکی از موضع خود در مقاله «اســتراتژی 
جدیــد» دفــاع و در آن این اســتدلال را مطــرح کرد که 
سوسیال دموکراســی آلمان باید اســتراتژی فرسایشی را 
پیش بگیرد و نه آنکه مســتقیما به دولــت حمله کند. 
پاســخ تند لوکزامبورگ به کائوتســکی، که در این فصل 
چهار بخش نخســت آن آمــده دیدگاه او را نســبت به 
رابطــه جدیــد خودانگیختگی و ســازمان در مواجهه با 
مخالفت رو به رشــد رهبران سوسیال دموکراســی آلمان 
نشــان می دهد. مجادله وی با کائوتســکی در سال ۱۹۱۰ 
حکایت از بحرانی داشــت که چند ســال بعد بین الملل 
دوم را در آغــاز جنگ جهانی اول پاره پاره کرد. فصل نهم 
«نوشــته هایی درباره زنان» اســت. با اینکه لوکزامبورگ 
مدافع راســخ جنبش های رهایی زنان کارگر در سراســر 
زندگــی اش بود، نقش او در مســائل زنان بــه این دلیل 
نامشــخص بود که در پشــت صحنه و از طریق دوست 
نزدیکش، کلارا زتکین، کار می کــرد. زتکین رهبر جنبش 
زنان سوســیال دموکراتیک آلمان و سردبیر «برابری» بود، 
روزنامه ای که به طور گسترده پخش می شد. لوکزامبورگ 
حسی پرشــور از درهم تنیدگی آزادی زنان و آزادی طبقه 
کارگر داشت. این فصل با مقاله «مسئله ای تاکتیکی» آغاز 
می شــود که حمله گزنده لوکزامبورگ در ســال ۱۹۰۲ به 
سوسیال دموکرات های اصلاح طلب بلژیکی است. آنها به 
درخواست لیبرال ها، در یک ائتلاف انتخاباتی، پذیرفتند تا 
خواست خود را برای حق رأی عمومی زنان کنار گذارند. 
در این مقاله لوکزامبورگ می نویسد که پیگیری حق رأی 
زنان نه تنها کل جامعه بلکه تبعیض جنسی «خفقان آور» 
حاکــم در میان رهبران و اعضای عادی جنبش را به لرزه 
در می آورد. خطابیه ۱۹۰۷ به کنفرانس زنان سوسیالیست 
بین الملل درباره مجمع زنان و حفظ موجودیت مستقل 
آن اســت. ســخنرانی ســال ۱۹۱۲ درباره «حق رأی زنان 
و مبارزه طبقاتی» با اســتدلال قوی بــه حمایت از تداوم 
اســتقلال جنبش زنان کارگر از انجمن هــای زنان طبقه 
متوســط آلمان می پردازد. ســرانجام، مقاله ۱۹۱۴، «زنان 
پرولتری»، که برای روز بین المللی زن نوشــته شده بود، 
طرح اجتماعی-تاریخی تکان دهنده ای اســت از ستم بر 
زنان کارگر و مقاومت آنان، چه در کشــورهای صنعتی و 
چه در آفریقــا و آمریکای لاتین که زنان برای زندگی خود 

به مبارزه با بربریت استعمار و سرمایه داری می پردازند. 
مجادله با لنین

پاره ســوم کتاب عمدتا درباره رابطه حزب و جنبش 
در انقلاب روســیه اســت. «خودانگیختگی، سازمان، و 
دموکراســی در مجادله با لنین» عنوان این پاره است. در 
سال ۱۹۰۴ رزا لوکزامبورگ را متخصص اصلی لهستان و 
روسیه در کل بین الملل دوم می دانستند. به دلیل همین 
توانایی بود که ســردبیران «ایســکرا»، مجله منشویکی 
مارکسیســم روســی از وی خواســتند تــا جدایــی بین 
منشویک ها و بلشویک ها را در حزب سوسیال دموکراتیک 
روســیه در ۱۹۰۳ تحلیل کند. وی تحلیل خود را به زبان 
آلمانی در «نویه سایت» در سال ۱۹۰۴ در آلمان با عنوان 
«مسائل ســازمانی سوسیال دموکراســی روسیه» منتشر 
کرد که در فصل دهم آمده اســت. این مقاله شامل یکی 
از مهم ترین نقدهای وی از نظریه ســازمانی لنین است. 
گرچه بعدها لنین به نقد او پاســخ داد، اما روشن نیست 
که لوکزامبورگ آن را دیده باشد زیرا کائوتسکی از انتشار 
پاسخ لنین در «نویه سایت» خودداری کرد. لوکزامبورگ با 
وجود نقد تند و تیز از «مرکزیت گرایی» سازمانی لنین، با او 
در بسیاری از بزنگاه ها در مابقی زندگی اش، به ویژه پس 

از انقلاب ۱۹۰۵، رابطه نزدیکی داشت. 
فصــل یازدهــم «مرامنامــه:  درباره 
روسیه»  سوسیال دموکراســی  وضعیت 
اســت. این مقالــه که دســتنویس آن 
به لهســتانی بــوده و در زمــان حیات 
نیافــت در ۱۹۱۱  انتشــار  لوکزامبــورگ 
نوشته شد، یعنی هنگامی که شکاف بین 
منشــویک ها و بلشویک ها برگشت ناپذیر 
شــده بــود. لوکزامبورگ در ایــن مقاله، 
که در مکاتبــات خصوصی اش از آن به 
نام «مرامنامــه» یاد می کــرد، به انتقاد 
گســترده ای از گرایش هــای گوناگون در 
مارکسیسم روســی می پردازد و در دفاع 
از وحــدت حزبی بــا وجــود اختلافات 
اینکه لوکزامبورگ  با  اســتدلال می کند. 

آشکارا همبســتگی بیشــتر خود را با لنین و 
بلشــویک ها نشــان می دهد تا با منشویک ها 
یا تروتسکی با روش های ســازمانی لنین نیز 
مخالف است. به این معنا، این مقاله در کنار 
مقاله ۱۹۰۴ دربــاره ســازمان و مقاله ۱۹۱۸ 
درباره انقلاب روســیه، سومین نقد او از لنین 
به شمار می آید. دوره ای که این مقاله نوشته 
شــد به ویژه دوره متلاطمی برای مارکسیسم 
آلمانــی نیز بود. چند هفتــه پیش از نگارش 
آن، لوکزامبورگ علنا از کائوتســکی و رهبری 
سوسیال دموکراســی آلمــان بــه دلیل عدم 
مخالفت با طرح های امپریالیســتی آلمان در 
مورد مراکش انتقــاد کرده بود و به این دلیل 
او را به نقض انضباط حزبی متهم کرده بود. 

فصل دوازدهم، مقاله «انقلاب روســیه» 
اســت. لوکزامبورگ این مقاله را در ســپتامبر 
۱۹۱۸ و زمانی نوشــت که به دلیل مخالفت 
با جنگ جهانــی اول زندانی بــود. وی ابتدا 
قصد داشــت این نوشته توســط رفقایش در 
اتحادیه اســپارتاکوس که در سال ۱۹۱۶ توسط انقلابیون 
مخالف جنگ آلمانی تشــکیل شــده بود انتشار یابد اما 
این اثر هنگام رهایی او از زنــدان در نوامبر ۱۹۱۸ ناتمام 
باقی مانده بــود و تا زمانی که زنده بود انتشــار نیافت. 
«انقلاب روسیه» بیانگر جامع ترین ارزیابی لوکزامبورگ از 
دســتاوردها و محدودیت های انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ و 
دفاع مشــروح وی از ضرورت دموکراسی انقلابی پس از 

کسب قدرت است. 
پاره چهــارم «از مخالفت با جنگ جهانی تا واقعیت 
انقلاب» است. فصل سیزدهم «جزوه جونیوس: بحران 
در سوســیال دمکراسی آلمان» است که لوکزامبورگ در 
۱۹۱۵ از درون زندان با نام مستعار «جونیوس» (نامی که 
برای امضای مقالات اصلی سیاسی در مطبوعات آلمانی 
در دهه ۱۷۶۰ اســتفاده می شد) نوشت و آن را مخفیانه 
به بیرون از زندان فرستاد. نقد او از فروپاشی سوسیالیسم 
اروپایی در مواجهه با جنگ جهانی در جهت گیری مجدد 
اندیشه کسانی که در جست وجوی راهی برای شکل دادن 
دوبــاره به دیدگاه های انقلابی مارکسیســتی بودند تأثیر 
چشمگیری گذاشت. لنین از جمله انترناسیونالیست هایی 
بود که کمی پس از انتشار این جزوه با نظر مساعد آن را 
تفســیر کرد، هرچند از مخالفت این جزوه با حق تعیین 
سرنوشــت ملی انتقاد کرده بود. بسیاری از اندیشه های 
این نقد به بنیاد دیدگاه های سیاسی اتحادیه اسپارتاکوس 
و چپ رادیکال آلمان در شــورش های انقلابی سال های 

۱۹۱۸-۱۹۱۹ بدل شد. 
آخرین نوشته ها

فصل نوزدهم «سخنرانی ها و نامه ها درباره جنگ و 
انقلاب» طی ســال های ۱۹۱۸-۱۹۱۹ است. تنها دو ماه 
بین رهایی لوکزامبــورگ از زندان در نوامبر ۱۹۱۸ و قتل 
او به دنبال شکست قیام مسلحانه اتحادیه اسپارتاکوس 
فاصله اســت. این دو ماه بیانگر مهم ترین و خلاق ترین 
لحظــات زندگی لوکزامبورگ اســت چراکــه خود را به 
گرداب سیاســی انقــلاب ۱۹۱۸ آلمــان و پیامدهای آن 
انداخــت. شــوراهای کارگران و ســربازان در سراســر 
کشــور ظهور کردند، بســیاری از آنها می کوشــیدند تا 
انقلاب را فراتر از چارچوب های سوسیال دموکرات های 
اصلاح طلب پیش ببرند که اکنون بخشــی از حکومت 
را تشــکیل می دادنــد. در فصل نوزدهم پنج نوشــته از 
این دوره کوتاه آمده که گســتره تــلاش رزا لوکزامبورگ 
را در تــدارک برای انقلاب اجتماعی در آن دوره نشــان 
می دهد. نخســتین نوشــته با عنوان «آغاز» کمی پس 
از آزادی لوکزامبــورگ از زنــدان انتشــار یافت. دومین 
نوشته، «سوسیالیستی کردن جامعه»، یکی از کامل ترین 
بحث هــای لوکزامبــورگ را دربــاره ماهیــت جوامــع 
پساسرمایه داری در بر می گیرد. سومین نوشته، «اتحادیه 
اســپارتاکوس چه می خواهد؟»، در دسامبر ۱۹۱۸ انتشار 
یافت. چهارمین مقاله، «برنامه ما و وضعیت سیاسی»، 
نطقی اســت که لوکزامبورگ در کنفرانس بنیان گذاری 
حزب کمونیست آلمان ایراد کرد. پنجمین نوشته، «نظم 
در برلین حاکم است»، پس از شکست شورش اتحادیه 
اســپارتاکوس و اختفــای اجباری لوکزامبورگ نوشــته 
شــده است. این آخرین کلماتی اســت که به قلم او در 
اختیار داریم؛ او و لیبکنشــت را اعضای سپاهیان آزاد، از 
نخستین سازمان های فاشیستی، یک روز بعد از نگارش 
ایــن مقاله در ۱۵ ژانویه دســتگیر کردند و همان روز هر 
دو را بی رحمانه به قتل رســاندند. جسد از ریخت افتاده 

لوکزامبورگ را تنها چند ماه بعد کشف کردند. 
رزا در سراســر زندگی اش نامه نگاری فعال و پرشور 
بود. در این نامه ها پرســش های مهم تاریخی که کانون 
توجه نوشــته ها و ســخنرانی های عمومی اش بوده به 
چشــم می خورد. اما همچنین جنبه دیگری از وجودش 
را آشکار می سازد و نشان می دهد که چگونه رویدادهای 
عمومی بر او به عنوان یک انســان اثر می گذاشــته و در 
مناسبات شــخصی اش ترکیب خاصی از شور و شوق و 
اصول را وارد می کرده است. عنوان پاره پنجم «همچون 
غرش تندر» گلچینی از مکاتبات رزا لوکزامبورگ از درون 
زندان خطاب به همسرش لئو یوگیشس، کلارا زتکین و... 
اســت. در فرازی یکی از این نامه هــا خطاب به امانوئل 
و ماتیلده وورم از فعالان سوسیال دموکراســی آلمان به 
تاریخ مه ۱۹۱۷ می خوانیم: «جســم و روان توده ها چون 
دریایی ابدی، همیشــه امکانات نهفتــه ای را دربر دارد؛ 
آرامشــی مرگ بار تا توفانی غران، پایین ترین حد بزدلی و 
شورانگیزترین قهرمانی. توده ها همیشه همان هستند که 
بنا به اوضاع و احوال زمانه باید باشند و توده ها همیشه 
در حال تبدیل شــدن به چیزی هســتند کاملا متفاوت از 
آنچه به نظر می رســند. نومیدی توده ها همیشــه برای 
رهبری سیاسی گواهی است شرم آور. رهبری بزرگ هرگز 
تاکتیک هــای خود را با حالت روحــی لحظه ای توده ها 
تنظیم نمی کنــد بلکه بــه قوانین آهنیــن تکامل اقتدا 
می کند؛ او به رغم تمامی «نومیدی ها» پای تاکتیک های 
خــود می ماند و در مورد بقیه مســائل بــه آرامی اجازه 

می دهد تا تاریخ کار خود را به پختگی برساند».
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